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 خلاصه مباحث گذشته:

هیچ کدام  وده ولغویت حاصل شود، دو اصل تعارض نم که اگر از جریان دو اصل در اطراف علم اجمالی بحث در این بود

 جاری نمی شود.

 

 

 به شبهه عبائیه: ،تنظیر مساله لغویت جریان اصولاشکال 

ند جریان د و ادعا کیر کن، این مساله را به شبهه عبائیه تنظبه عدم جریان اصلین به جهت لغویت و تعارض اگر کسی در اشکال

آن  ع از جریانصل، مانلغویت جریان ا شود و با این حال جاری شده است پسبه امر لغوی می اصل در شبهه عبائیه نیز منجر 

 نمی باشد.

ر مغسول رف غیطاگر دست، با بیان اشکال به این نحو است که در شبهه عبائیه، پس از تطهیر یک طرف در علم اجمالی 

 زیراود شنجاست ملاقا جاری می  استصحاب برخورد دست با طرف مغسول،شود و لی به سبب  ملاقات کند، نجس نمی

بیه ستصحاو نجاست املاقای دست قطعا سابقا نجس بوده و در بقاء آن شک شده است پس به حکم استصحاب نجس است 

 موجب نجس شدن دست میشود.ملاقا، 

به  جب حکممو_ باء و ملاقات با دو طرف حاصل شدکه به جهت تطهیر یک طرف ع _بنابر این، استصحاب نجاست ملاقا

و و به امر لغ منجر که امری غیر ممکن است. پس استصحاب نجاست ملاقا به جهت اینکه ،شد نجاست به سبب ملاقات با طاهر

 جاری نیست. ،می شود _نجاست به سبب ملاقات با طاهر استکه _غیر محتمل الثبوت 

قا ب نجاست ملاستصحاانند عدم ملاقات است، ولی ادر واقع ملاقات با طرف طاهر هیچ تاثیری در نجاست واقعی ندارد و هم

 موجب شد حکم به ترتب اثر بر ملاقات با طاهر شود که امری باطل و غیر معقول است.
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 بنابر این با وجود جریان استصحاب در این امور، لغویت مانع از جریان استصحاب نمی شود.

 جواب شبهه

انند مالی که ما و اشک_باشد همانطور که مرحوم خویی فرموده جاری ض که استصحاب نجاست ملاقا در این فراین بر فرض 

حاب اثر استص شود و جریان استصحاب در این مورد منجر به لغویت نمی _ن استصحاب داشته ایم، وارد نباشدشهید صدر درای

تا  طاهر نیست ات بانجاست به سبب ملاق ا جریان اصل در این مورد، موجبلاقا امر باطل و غیر ممکنی نیست؛ زیرنجاست م

لاقات با سبب م موجب تنجز حکم به نجاست مستصحبه، بهگفته شود اثر مذکور محال است، بلکه استصحاب نجاست ملاقا، 

و ی شود محقق ، مت با تمامی اطراف، به جهت ملاقاو رفع مومن جزء طاهر است، که غیر معقول نیست؛ زیرا تنجز حکم

 جز است.وع تنام اطراف پس از ملاقات با جزء طاهر حاصل می شود؛ پس ملاقات با جزء طاهر محقق موضملاقات با تم

ست نجس ند، دهمانطور که در علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، در موردی که دست راست با ظرف اول ملاقات ک

رف با ظ ات دست چپنجس میشود و ملاقنمی شود ولی اگر پس ازآن، دست چپ با ظرف دوم ملاقات کرد، هر دو دست 

ه بفع مومن و رتنجز  پسو نجاست در هر دو دست منجز می شود. می شود ، حتی در دست راست موجب تنجز نجاستدوم، 

 تند.اوت هسامری که در واقع تاثیری ندارد؛ ممکن است ولی لغویت اثر اصل ممکن نیست و این دو مساله متفسبب 

 1یت اثر در کلام مرحوم حکیمتطبیق تنافی به جهت لغو

 مطرح شده استدم مردد بین حیض و استحاضه مبحث در  ،یکی از تطبیقات مانعیت لغویت برای جریان اصل

دو طرف  در هر استصحاب بین آب و عین نجس است، که مانند بحث وضوء با آب مردداین بحث مرحوم حکیم فرموده اند:  

 د ندارد.ضی در جریان اصل وجوجاری است و تعار

 ب حدث، طبقستصحامشکل در اینگونه موارد این است که قاعده اشتغال با استصحاب طهارت در تعارض است؛ زیرا پس از ا

ضوء شتغال به وبا ا قاعده اشتغال باید وضوء گرفته شود درحالیکه وضوء در اینگونه موارد صحیح نیست و استصحاب طهارت

ود؛ اند جاری شمی تونین است که اگر هم استصحابین تعارض کنند، قاعده طهارت نیز جدید ناسازگار است. شاهد این ادعا ا

برای  ری است ولیو طرف جااصل در هر دفرموده اند: خ انصاری یش همانطور کهزیرا با اشتغال به وضوء تنافی دارد. بنابر این 

 بگیردوضوء پس از غسل اعضاء، باید  ،نماز

                                                           
 .193، ص3ج م،یمحسن حک دیس ،یالعروه الوثق مستمسک 1

http://lib.eshia.ir/10152/3/193/فینحل
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 حکیممناقشه استاد در بیان مرحوم 

دو اصل ز ان یکی و عدم جریا بدون غسل اعضاء، به معنای تعارض اصلین است جاری نشدن دو اصل برای اثبات وضوءاولا: 

 معنای تعارض اصلین در این اثر است.برای این اثر به 

و وجهی  دندار ، ترجیحی در جریان هیچیک وجودبه جهت لغویت جریان هر دو ثانیا: بر فرض عدم جریان یکی از اصلین

 استصحاب طهارت جاری نشودفقط ندارد که 

اری می جحکوم مزیرا در اصول متوافقه اصل حاکم و  ؛ثالثا: قاعده طهارت هم عرض با استصحاب طهارت، جاری می شود

دث نیز صحاب حتعارض بین اصاله الطهاره و است و حکومت استصحاب بر اصاله الطهاره منوط به تنافی است؛ پسشدند 

 یشود.جاری م

هارت و استصحاب ط ه بینرابعا: بعد از اینکه اصاله الطهاره در این موارد اثر محتملی ندارد، جاری نمی شود و اگر معارض

 استصحاب حدث نیز نباشد این محذور در اصاله الطهاره وجود دارد.

ر ریان آن دی شود و جلی جاری نمصا _با غض نظر از مانعی که مرحوم آخوند ونائینی فرمودند _درمورد این اثر بنابر این 

 منوط به عدم شکل گیری علم اجمالی در آن آثار است. ،گر آثاردی

 تجاوز و قرعه صحت، فراغ،قاعده  ارض استصحاب و اصول دیگر مانندتع

ه عرضه با قرر معادگاهی معارضه با اصول غیر قرعه است و گاهی  باشد، در معارضه با این اصول در مواردی که استصحاب

 است.

در قاعده  ی شود ومهستند و منقح موضوع می باشند مثلا در قاعده فراغ، تعبد به وضوء ه یموضوعغیر قرعه، اصول  اصول

 است که با واردیمصحت عمل غیر، تعبد به وقوع معامله صحیح در مقابل استصحاب فساد می شود و مراد از اصل صحت این 

 تفاوت است؛کلف ممر داشته باشد.همچنین اصاله الصحه با اصل صحت در فعل خود استصحاب در تنافی باشد و جریان آن اث

 زیرا اصل صحت در فعل مکلف همان عمومات و اطلاقات مصحح معامله هستند.

 اء الله. ان شرا به تبع مرحوم آخوند به صورت خلاصه مطرح خواهیم نمودمذکور و قرعه از قواعد فقهیه بحث 


